
ن جمله از خواب  روزهایـــی بود که با ایـــ
و بـــرف آمده،  بیـــدار می‌شـــدیم »تـــا زانـــ
ویـــد، تعطیـــل  بر رســـه  نیـــد مد نمی‌توا
ن  ی ما قشنگ‌تری برا روزها  ن  شـــده.« ای

ن بگویم  برایتا و اگـــر  روزهای ســـال بود 
می‌شـــد،  ر  تکـــرا ســـال  ر  د ر  بـــا چنـــد 
بـــاور نمی‌کنیـــد. روزهایـــی پرتکـــرار در 
ن  ن می‌شـــد زمســـتا ن که باورما زمســـتا
ن  ن فصل ســـال اســـت. در ای طولانی‌تری
روزهای زیبـــا، کفـــش و کلاه می‌کردیم و 
تـــوی باغچه و کوچـــه بســـاط برف‌بازی 
راه می‌انداختیـــم. بعد هم که حســـابی 
از بازی و ســـرمای برف خسته می‌شدیم 
ن یـــا  کنـــار بخـــاری یـــا چـــراغ علاالدیـــ
کرســـی که تقریباً توی هـــر خانه‌ای پیدا 

می‌شـــد، می‌نشســـتیم و چای داغ یا‌ آش 
و بعـــدش هم یـــک خواب  می‌خوردیـــم 
ی  را در هوا ی خـــوش زمســـتانی  نیمروز
حســـابی گرفته و تیره، تجربه می‌کردیم.
ن خاطره‌های خوش   شـــاید برای همیـــ
ن روزها  اســـت که خیلی از مـــا وقتی ایـــ
و  ن خشـــک، خنک  داریم یـــک زمســـتا
ن و روزهـــای ابری را  ن برف و بـــارا بـــدو
نیســـت  ن خوش  می‌گذرانیـــم، حالمـــا
می‌شـــود  مگـــر  می‌پرســـیم  م  ا مـــد و 
ن‌جـــوری باشـــد؟ مگر  ن هـــم ای زمســـتا

و  وز چشـــم بـــاز کنیـــم  ر هـــر  می‌شـــود 
ببینیـــم، پس چه شـــد  ی آفتابـــی  هـــوا
ن روزهـــای خوش گذشـــته؟ اینها حالا  آ
برای ما تبدیل به یک نوســـتالژی شـــده؛ 
ن گذشـــته. حالا  ن غم شـــیری یعنی هما
ن و بلایی که  بگذریـــم که گرمایش زمیـــ
ن روزهای  ن ســـرش آورده‌ایـــم ای خودما
ن رقـــم زده،  را برایمـــا دوست‌نداشـــتنی 
ن  همـــه مـــا کارهایـــی کرده‌ایـــم کـــه از آ
ن  بی‌خبریم اما نتیجه‌اش از دســـت رفت
ن  فصل‌هـــای زیبـــای ســـال اســـت؛ هما

و ســـفیدپوش  نارنجی  و  ی زرد  فصل‌هـــا
را هم خـــوب می‌کرد.  ن  که حـــال دلمـــا
ن دانه‌هـــای آرام و  حـــالا تماشـــای بارید
ن  بیشترما ی  برا ی برف باشکوه  بی‌صدا

آرزویی دســـت‌نیافتنی شـــده اســـت.
 

حال بد با هوای بد
ن  ن و دید و به بـــارا ن بچـــه شـــمالم  »م
و گرفتـــه عـــادت دارم.  ی  ی ابـــر روزهـــا
ن از خـــواب بلند  هـــر روز که در زمســـتا
ن  ن بـــدو می‌شـــوم و می‌بینـــم خانه‌مـــا
هر گونه وســـایل گرمایشـــی باز هم گرم 
است و هوا هم درســـت مثل بهار است، 
ن روزهای  کلافه و عصبی می‌شوم. ندید
ابری و گرفته برایم واقعاً دردناک اســـت، 
ن خشک و  حالا بماند اینکه یک تابســـتا
بد را هم تجربه خواهیـــم کرد. باور کنید 
ن  ن‌ها هـــم تغییـــر نکرد ن مـــا انســـا بد
ن از  را احســـاس می‌کنـــد. مـــ فصل‌هـــا 
بهـــار ندارم،  ی  بـــرا الان هیچ اشـــتیاقی 
ن و ســـرمایش را تجربـــه  ن زمســـتا چـــو
ن حرف‌ها را می‌زند.  نکرده‌ام.« ناصر ایـــ
ن‌هایی است که تغییر فصل‌ها  او از هما
ی کلافـــه‌اش کرده.»گاهی اوقات  بدجور
ن می‌گیرم،  بـــرای خودم ژســـت زمســـتا
می‌دانی یعنی چی؟ مـــی‌روم برای خودم 
قهـــوه درســـت می‌کنـــم، بعـــد می‌آیـــم 
ن می‌کنم تا  روشـــ را  شـــومینه خانـــه‌ام 
بـــا آرامش قهـــوه‌ام را بنوشـــم و از پنجره 
را تماشـــا  و برفی  هـــوای ابـــری، بارانـــی 
کنم، بعد می‌بینم فقط گرمای شـــومینه 
نه  ن  اســـت که دارد خفه‌ام می‌کند، چو
ن یا حتی  ســـرمایی هســـت نه برف و بارا
ن بساط  و ای هوای ابری. بلند می‌شـــوم 
ن اســـت  را جمـــع می‌کنـــم، واقعیـــت ای
ن  ن هســـت، اما نیســـت. ای کـــه زمســـتا
هـــوای بد حـــال مرا بـــد می‌کنـــد. تغییر 
ن‌ها  وی خلق‌و‌خـــوی انســـا ر فصل‌هـــا 
ن را بـــرای تغییرات آماده  تأثیـــر دارد و بد
می‌کنـــد، نمی‌دانم چـــه بلایی ســـر کره 

آمده.« ن  زمی
ن است  ن هم عاشـــق برف و زمستا نازنی
ن  تـــا جایی کـــه وقتی دیـــد اطـــراف تهرا
کمی برف آمده، ســـریع خودش را رساند 
تـــا کمـــی زیبایی ببینـــد: »اطـــراف جاده 
و دنبال  لشـــکرک بچه‌هـــا داد می‌زدنـــد 
ی  را می‌دید هـــم می‌دویدنـــد. هرکـــس 
لبخنـــد روی لبش بود، بـــرف با خودش 
ی و خوشـــحالی مـــی‌آورد. کســـی  شـــاد
ن هم کمی  ن شـــود. م نمی‌تواند منکر ای
ن هوای ســـرد و برفی زندگی کردم و  در آ

برایـــم دردآور  نفس کشـــیدم، امـــا واقعاً 
ن همیشـــه  اســـت کـــه در فصل زمســـتا
و  ی خانـــه‌ام خاموش اســـت  شـــوفاژها
ن در  ن هم که مـــی‌روم باید کاپشـــ بیـــرو

بزنم.« دســـت قدم 

 غم شیرین گذشته
 محمد یـــاد روزهای خـــوش کودکی‌اش 
می‌افتـــد: »مـــا کـــرج زندگـــی می‌کردیم 
نمی‌دانســـتیم  شـــب که می‌خوابیدیم، 
ن اســـت.  ی در انتظارما صبح چه چیـــز
صبح با ذوق و شـــوق می‌دویدیم جلوی 
ن درخت‌هایی که زیر  پنجـــره برای دیـــد
بار برف خم شـــده بودند. بعد می‌رفتیم 
ن  ن‌شـــا و تکا رخت‌هـــا  ن د همـــا زیـــر 
ن  می‌دادیـــم و چه کیفی داشـــت کـــه با آ
برف ســـر تـــا پا ســـفیدپوش می‌شـــدیم. 
روزها مـــادرم حتماً آش‌رشـــته  ن  در ایـــ
بـــار می‌گذاشـــت. می‌گفت می‌چســـبد. 
لب‌هایش پـــر از خنده بود و از همیشـــه 
ن‌تر. همه زیر کرسی می‌نشستیم‌  مهربا
ن  آش‌رشـــته با پیـــازداغ و ســـیرداغ فراوا
واقعـــاً چه اتفاقی  می‌خوردیم. نمی‌دانم 
ن رفته.  افتاده که همـــه اینها از زندگی‌ما
بـــرای  اینقـــدر ســـرما می‌کشـــیدیم کـــه 
ی می‌کردیم،  بهار لحظه‌شـــمار ن  رسید
ن  ی ســـنگی اینکـــه می‌توانیـــم لباس‌ها
زمســـتانی را دوباره لای بقچـــه بپیچیم و 
تا ســـال بعـــد از آنها خداحافظـــی کنیم و 
و رویش  ن کنیم  ن‌ما ی سبک ت لباس‌ها
را نظاره‌گر باشـــیم. می‌دانم  شـــکوفه‌ها 
ن  بـــرای گرمایش کـــره زمی همـــه اینهـــا 
ن  را از زندگیما اســـت، اما خیلی چیزهـــا 
ن فصل‌هـــا به هم  کم کـــرده، وصل شـــد

نیست.« اصلاً قشـــنگ 

 چگونه دوباره فصل‌های سال را 
تجربه کنیم؟

ن ســـؤال اســـت که چرا    حالا اگـــر برایتا
ن افتـــاده، جوابش  ن اتفـــاق برایمـــا ایـــ
ن؛ یعنی  ســـاده اســـت: گرمایش کره زمی
ن.  ن دمای ســـطح جها افزایـــش میانگی
ن، دمای  بر اســـاس تحقیقات دانشمندا
ن  نســـبت بـــه قر ن در ‌حال‌ حاضر  زمیـــ
ن(، 1.2  نوزدهـــم )قبـــل از صنعتی ‌شـــد
ن  و ای درجه ســـانتی‌گراد افزایـــش ‌یافته 
ن در اواسط دهه 2030 به 1.5 درجه  میزا
ن مقدار  ســـانتی‌گراد می‌رســـد. همچنی
ن هـــم بـــه دلایـــل زیر: اســـتفاده  CO2 آ
و گاز، جنگل‌زدایـــی، تولید  نفـــت  زیاد از 
زبالـــه و پلاســـتیک، نیروگاه‌هـــا، حمـــل 

ترانه   بنی یعقوب
خبرنگار

گزارش

و  ی  یـــی، کشـــاورز نقـــل، مصرف‌گرا و 
دامـــداری و صیـــد بی‌رویه. حالا شـــاید 
بگویید ما کـــه در خیلی از اینها نقشـــی 
ن یک شـــهروند  نداریـــم، امـــا به عنـــوا
ن  مســـئول در تعـــدادی از آنهـــا نقش‌ما
کامـــاً بارز اســـت مثل اینکـــه می‌توانیم 
در مصـــرف غـــذا صرفه‌جویـــی کنیم، تا 
ن همـــه زباله تولیـــد نکنیـــم. تولید  ایـــ
ن‌ها کلی  بیشـــتر یعنی مـــا انســـا زبالـــه 
ی شده می‌خریم،  محصولات بســـته‌بند
ن بســـته‌ها را جدا  گاهـــی وقتی همـــه ای
می‌کنیـــم کوهـــی از زبالـــه و پلاســـتیک 
ن مـــا بیش از  تولیـــد می‌شـــود. بنابرایـــ
ن دیگری زبالـــه تولید می‌کنیم،  هر زمـــا
ن زباله‌ها و بسته‌بندی‌ها  بســـیاری از ای
ن  و در محل دف نیســـتند  قابل بازیافت 
زباله‌هـــا جمـــع می‌شـــوند. هنگامی‌که 
ن زباله شـــروع به  زباله‌هـــا در محل‌ دف
ی در جو  ی مضر تجزیه می‌کنند، گازهـــا
ن  ن آزاد می‌کنند کـــه گرمایش زمی زمیـــ

را زیـــاد می‌کند.
ا  ف‌گـــر مصر نیـــم  ا می‌تو ن  همچنیـــ
را هـــم نکنید  نباشـــیم، شـــاید فکـــرش 
ن که ما  کـــه مصرف‌گرایـــی و مـــد همیـــ
ن و چند بار هوس  در طول ســـال چندی
خریـــد می‌کنیـــم تا چـــه حـــد می‌تواند 
ن کمـــک کند.  ن کـــره زمی به گرم شـــد
ما هرقـــدر محصـــولات بیشـــتری تولید 
کنیـــم در نتیجـــه زباله بیشـــتری تولید 
ن زبالـــه می‌توانـــد  کرده‌ایـــم، حـــالا ایـــ
وســـایل الکترونیکی یا پوشـــاک و کیف 
و مـــا هـــر چقـــدر اینها  و کفـــش باشـــد 
بیـــش از هـــر  را بیشـــتر تولیـــد کنیـــم، 
ی هـــم زبالـــه تولیـــد کرده  ن دیگر زمـــا
ن زده‌ایم.  ن دامـــ و بـــه گرمایـــش زمیـــ
یـــا مثـــاً اگـــر بتوانیـــم کمتر از وســـایل 
گرمایشـــی و سرمایشی اســـتفاده کنیم 
ن  بـــرای هدر نرفت و از راه‌هـــای دیگری 
گرما یا ســـرمای منـــزل اســـتفاده کنیم، 
ی دوجداره داشته باشیم  مثلاً پنجره‌ها
را بگیریـــم، از  یـــا درزهـــای در و پنجـــره 
هدررفـــت انـــرژی جلوگیری کـــرده‌ و به 
ن کمـــک کرده‌ایم. تعـــادل دمـــای زمیـــ
بیاید،  نظـــر   شـــاید همه اینها ســـاده به 
اما گر کمـــی صرفه‌جویی کنیـــم و کمتر 
طرفـــدار مـــد و بیشـــتر حامـــی زندگـــی 
ســـالم باشـــیم و از مصرف سوخت‌های 
غیرضـــروری خـــودداری کنیـــم، شـــاید 
ن  بتوانیم قســـمتی از فصل‌های سال‌ما
را پـــس بگیریم و دوبـــاره گذر فصل‌ها را 

ن حـــس کنیم. در زندگی‌مـــا

مهر

گاهی اوقات 
برای خودم 

ژست 
زمستان 

می‌گیرم، 
می‌دانی 

یعنی چی؟ 
می‌روم 

برای خودم 
قهوه درست 

می‌کنم، 
بعد می‌آیم 

شومینه 
خانه‌ام 

را روشن 
می‌کنم تا 
با آرامش 
قهوه‌ام را 

بنوشم و از 
پنجره هوای 
ابری، بارانی 

و برفی را 
تماشا کنم، 

بعد می‌بینم 
فقط گرمای 

شومینه 
است که 

دارد خفه‌ام 
می‌کند، 
چون نه 

سرمایی 
هست نه 

برف و باران 
یا حتی هوای 

ابری

غم شیرین گذشته؛ روزهای دور هوای برفی و ابری

برف نو، برف کهنه
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گزارش14

   افقی:  
ن - محدوده، نظام 1 - حیوانی گربه‌سا

ن به کســـی -  2 - پـــدر آذری - اطمینـــا
و شیفته عاشـــق 

ن از شـــب ‌مانده - شهر »قلعه  3 - ماده مؤثر چای - نا
بی‌بی مینو«

4 - غیر ایرانی - شگرد - سوغات بوشهر
5 - ماهـــی کنســـروی - قلم‌مـــوی درشـــت - هـــرج و 

مـــرج - اشـــاره بعید
6 - ضدحمله - غذای برگ مو - از مکافات عمل ‌غافل...

7 - سبزی غده‌ای - مانند - ورزشی روی ‌برف
ن - چک مسافرتی 8 - زحل - راند

ن 9 - فساد کننده - اجاره - پایی
ن ن - رسید 10 - واژه درد - لازم بود

ن - راست و افروخته 11 - پژمرده - تصنیف و ترانه - پشیما
ن 12 - متحرک - جنس به ظاهر قوی! - پیکر انسا

13 - جانـــوری کـــه بـــه صخره‌هـــا می‌چســـبد - جای 
ن - عاقل امـــ

ن کاغذ 14 - دائم و همیشه - نوعی شیرینی - واحد شمرد
15 - دیگ سنگی مشهد - سرمربی تیم ملی فوتبال

 عمود ی:   
ن بعد از عروسی - مثنوی خواجوی کرمانی 1 - جش

ود - تـــب اردو - درختـــی از تیـــره  2 - ســـد جاجـــر
ن وطیـــا مخر

ن - فرایند - ظالم 3 - درخشا
4 - شهر »ارگ شیخ بهایی« - هنر هفتم

5 - حرف همراهی - چراگاه عشایر - زیاده‌گو
6 - وحشـــت - قطـــره، جرعـــه - شـــهر مازنـــی - کلمه 

ن و تحســـی تعجب 
7 - نخی در چراغ نفتی - رانده شده - تلخ

ن ن فارس - سخنرا 8 - کبوتر اهلی - شهر پرتقال در استا
9 - شهر »بلژیک« - ارتفاع و درازای چیزی - بهنجار

10 - نام »تروهیو« ستاره‌شـــناس - سیب ترکی - برای 
تنفس لازم است - صنف و گونه

11 - یار صفا! - آواز - عدد خیطی!
12 - خوشنویس ایرانی - مشتاق

13 - لایه، طبقه - جمع مسأله - خوراکی شفا دهنده!
ن - ســـرزمینی بکر و گمشده  14 - نوشته‌های آریاییا

در »رودســـر« - پایتخت »ویتنام«
15 - نماد کریسمس - مختصر

   افقی:
ن ‏1 - مغز کامپیوتر - لفت و لعاب داد

2 - همگانی‌تر - خرابـــه بجا مانده از 
ن - کشور نیشکر ساختما

3 - روشنی - واگیر - خوراک
ن  4 - بی‌دغدغـــه - از علائم ابتلا به کرونا - اثر »مریلی

رابینسون«
5 - ضمیر متصل دوم شخص مفرد - جنگجو - نوعی 

فست‌فود - حرف ندا
ن آرنج و شانه - قاعده ن - بی 6 - ترازوی سنگی

7 - شبانگاه - همراه و ثابت‌قدم - نوعی غذا
8 - در مثل آمد و نیامد دارد - نوعی کباب - دیکتاتور آلمانی

ن و گرفتنش جرم اســـت - بهانه - نوعی مدار  9 - داد

الکترونیکی
ن - ماه وسط پاییز 10 - ماه خارج! - پادشاها

11 - نیم‌صـــدای ســـگ - واحـــد فرکانـــس - زیرانداز و 
کف‌پـــوش دســـت‌بافت - دلربایی

ن - نوعی  12 - شکســـته‌بند- از اعضـــای جفتـــی بـــد
شیــرینـی

13 - مدد - موزه »پاریس« - دیگر
14 - نقد کننده - مفسر آثار ارسطو - نوعی آیینه

15 - از قمرهـــای مشـــتری - تورم سوســـیس شـــکل 
و پا ن دســـت  دردناک انگشـــتا

 عمود ی:   
ن« - خطای حمل توپ در بسکتبال 1 - شهر »یونا

ن 2 - ملاحظه - محبوب - پیش‌نام مردا
3 - وسیله زورخانه - ستمگری - برنا

4 - نوعی شیرینی - همبازی »لورل«
5 - بازی کبدی - پاداش نیکی یا بدی - تربیت کننده

ن  6 - یک دوم هر چیز - گزافه‌گو می‌زند - از فیلسوفا
عصر روشنگری - نام آذری

7 - راستی خبر - صفت چای - عضو صورت
ن« ن - نازک - پول »انگلستا 8 - گریزا

9 - مظهر لاغری - نام دخترانه - دربدر
10 - نفس سوخته‌دلان - واجب و ضروری - با »هوی« 

آید - حسد
ن مسیریاب - دختر ن - اپلیکیش 11 - روبیا

12 - نمایندگی - پادشاه کیانی
13 - پرنـــده‌ای خواننده - حرکتی در ژیمناســـتیک - 

ه کنند نقل 
ن تیم ملی ن بندی - گلز 14 - پدر عرب - استخوا

15 - شهر ایالت »مریلند« - التهاب مفصل
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متوسط آسان
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9 2 1 8 7 4 5 3 6
3 8 5 1 2 6 7 4 9
7 4 6 5 3 9 1 8 2
6 3 9 7 5 1 8 2 4
8 1 4 3 9 2 6 5 7
2 5 7 4 6 8 3 9 1
4 6 3 9 8 7 2 1 5
5 9 2 6 1 3 4 7 8
1 7 8 2 4 5 9 6 3

5 2 7 8 3 4 1 6 9
4 3 9 1 6 7 5 8 2
6 8 1 2 9 5 4 7 3
3 7 2 5 8 1 9 4 6
8 4 5 6 2 9 3 1 7
1 9 6 7 4 3 2 5 8
2 5 3 4 7 6 8 9 1
9 6 4 3 1 8 7 2 5
7 1 8 9 5 2 6 3 4

3 8 5 6 1 9 4 2 7
1 7 4 5 3 2 8 9 6
2 9 6 4 7 8 3 5 1
7 3 8 2 5 1 9 6 4
6 2 1 7 9 4 5 3 8
5 4 9 3 8 6 7 1 2
8 5 7 1 2 3 6 4 9
9 6 2 8 4 5 1 7 3
4 1 3 9 6 7 2 8 5

9 8 2 7 6 1 3 5 4
1 5 6 4 3 2 9 7 8
4 3 7 8 9 5 6 1 2
6 4 8 9 2 7 1 3 5
7 2 5 6 1 3 8 4 9
3 1 9 5 4 8 7 2 6
2 6 1 3 5 9 4 8 7
5 7 4 1 8 6 2 9 3
8 9 3 2 7 4 5 6 1

8389
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ح

ن‌ها   ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستو
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


